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پرسش و پاسخ

گناه، نابودکننده نعمت ها 
و بازگشت به خدا، راه احیای آنها

امام علی)ع( فرمود: هیچ نعمت و شادابی زندگی ای نابود نشد، مگر به 
سبب گناهانی که صاحبانش مرتکب شدند. خداوند هرگز به بندگان ستم 
نمی کند. اگر با دعا و ناله به استقبال بلا می رفتند، آن نعمت ها و خوشی ها 
نابود نمی شدند، اگر زمانی که عذاب بر ایشان فرود آمد و نعمت هایشان را 
گرفت، با نیت پاک به خداوند عزوجل پناه می بردند و سستی و زیاده روی 
)و ستم بر خویشتن( نمی کردند، بی گمان خداوند، نابسامانی های آنان را 

به سامان می آورد و خوبی ها را به ایشان بازمی گرداند. )1(
____________

1- خصال شیخ صدوق، ص 624، ح 10

تکرار لذت طلبی نفسانی 
و افزایش حجاب ها و موانع سیر الی الله

چون پشــت سر هر لذتی، نفس لذت دیگر، بلکه لذات دیگر را طالب 
شود، پس در پشت سر هر حجابی، حجبی ظلمانی برای انسان پیدا شود 
و از هریک از این مجاری و قوای حســیه که شــعاع نفس از آنها به عالم 
طبیعت و دنیا جلوه کرده، دائما حجاب هایی به روی قلب و روح کشیده 

شود که انسان را از سیر الی الله و طلب حق)جل جلاله( باز دارد. )1(
____________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 48

جهاد اکبر 
لازمه رسیدن به سعادت ابدی

قال الامام علی)ع(: »واعلموا ان الجهاد الاکبر، جهاد النفس، 
فاشتغلوا بجهاد انفسکم تسعدوا«.

امام علی)ع( فرمود: و بدانید که بزرگ ترین جهاد، جهاد با نفس اماره 
اســت، پس آماده شــوید و به جهاد با نفس خود بپردازید تا به سعادت 

ابدی برسید.)1(
____________

1- شرح غررالحکم، ج 6، ص 469

موانع تأثیرگذاری انذارهای الهی 
در انسان

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی چه موانعی موجب می شود که انسان 

در مقابل انذارهای الهی مخالفت کند و از آنها تأثیر نپذیرد؟
پاسخ:

لزوم رعایت قاعده عقلایی جلب منفعت و دفع ضرر
بدون تردید سبک زندگی عقلای هر جامعه ای این است که آنان همواره 
به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر هستند. به بیان دیگر هر چیزی که برای 
انسان و ارزش های انسانی نافع باشد، عقل اقتضا می کند که انسان مطالبه گر 
آن باشد و هر چیزی که برای او مضر و خطرناک باشد باز هم اقتضای عقلی 
آن است که انسان از آن پرهیز کند. در طول تاریخ بشر 124 هزار پیامبر از 
طرف خدای متعال برای هدایت تشــریعی انسان آمدند و او را از عذاب های 
اخروی و دنیوی و دوزخ برای عصیان و نافرمانی او انذار و خبر دادند. در اینجا 
عقل اقتضا می کند که انســان این انذارها را جدی بگیرد و تحقیق کند و با 
کشــف حقیقت ضررها و آسیب های محتمل را از خود دفع کند. اما سؤال 
اصلی این است که چرا اغلب انسان ها این انذارهای الهی را جدی نمی گیرند 

و باور قلبی و یقینی نسبت به معاد پیدا نمی کنند؟!
اهم موانع تأثیرگذاری انذارهای الهی

الف( موانع درونی
1- هواپرستی

اولین و مهم ترین مانع حق پرســتی، هواپرســتی است که ام المفاسد و 
ریشه همه انحرافات انسان از مسیر حق و حقیقت و نادیده گرفتن انذارهای 
الهی است. قرآن کریم می فرماید: هرگاه پیامبری حکمی برخلاف هوس های 
نفسانی آنها می آورد، عده ای را تکذیب کرده و عده  ای را به قتل می رساندند 
)مائده- ۷0( همچنین در آیه دیگر خطاب حضرت داود)ع( می فرماید: از هوای 

نفست پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. )ص- 26(
2- حب دنیا

دنیاپرستان کسانی هستند که محور افکار و اندیشه ها و گفتارهایشان را 
امور دنیوی تشکیل می دهد. توجه، وابستگی و تعلق خاطرشان به لذت ها و 
نعمات دنیا است و به آخرت نمی اندیشند و بحث و گفت وگو درباره معاد و 
آخرت برای آنان جاذبه ای ندارد. بنابراین بشارت و انذار بر دنیاپرستان تأثیری 
نــدارد! قرآن کریم می فرماید: این به خاطر آن اســت که زندگی دنیا را بر 
آخرت ترجیح داده اند، و خداوند افراد بی ایمان )و لجوج( را هدایت نمی کند. 
آنها کسانی هستند که خدا بر قلب و گوش و چشم هایشان مهر ضلابت نهاده 

است. )نحل- 10۷ و 108(
3- جهل مرکب

جهل مرکب یکی از بدترین انواع جهل اســت. یعنی فرد در عین اینکه 
جاهل است خود را عالم می پندارد و توهم دانایی دارد و اگر کسی هم بخواهد 
او را از جهلش بیرون آورد، گوش شــنوا ندارد و اینها کسانی هستند که به 
فرمــوده قرآن خداوند بر دلهای آنان مهر ضلالت می زند. »کذلک یطبع الله 

علی قلوب الذین لا یعلمون.« )روم- ۵9(
4- تعصب و لجاجت

خداوند با اصرار و لجاجت انسان بر کفر و عداوت نسبت به حق، پرده ای بر 
چشم و گوش و قلب او قرار می دهد که مانع تاثیرگذاری بشارت  ها و انذارهای 
 پیامبــران می گردد. قرآن می فرماید: برخی از کفار به )ســخنان( تو گوش 
فرا می دهند، ولی ما بر دل های آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در 
گوش آنها سنگینی قرار داده ایم. )آنها به قدری لجوجند که( اگر تمام نشانه های 
حق را ببینند، ایمان نمی آورند، تا آنجا که زمانی به ســراغ تو می آیند که با 
تو پرخاشــگری کنند. کافران می گویند: اینها )آیات قرآن( فقط افسانه های 

پیشینیان است. )انعام- 2۵(
5- تقلید کورکورانه از اباء و اجداد

تقلید کورکورانه از پدران و نیاکان چنان حجاب ضخیمی بر عقل و فکر 
انسان ایجاد می کند که او هر حقیقتی را منکر می شود. به همین دلیل وقتی 
به آنان گفته می شــود: به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر)ص( 
بیایید، می گویند: آنچه از پدران خود یافته ایم ما را بس است. آیا اگر پدران 
آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند )باز هم از آنها پیروی می کنید؟( 

)مائده- 104(
6- وسوسه های شیاطین

یکی دیگر از موانع تأثیرگذاری انذارهای الهی وسوسه های شیطانی است 
که موجب قســاوت قلب و افکنده شدن پرده بر دل و چشم و گوش انسان 
می گردد. قرآن می فرماید: چرا هنگامی که مجازات ما به آنها رسید، تسلیم 
نشــدند و خضوع نکردند؟ بلکه دل های آنان قساوت پیدا کرد و شیطان هر 

کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد. )انعام- 4۳(
ب( موانع بیرونی

1- وجود رهبران فاسد
رهبران و قدرت های حاکم فاسد که در جوامع به استثمار و استعمار مردم 
می پرداختند، هیچ گاه نمی توانستند وجود انبیای الهی را تحمل کنند. دعوت 
انبیا را مخالف خواســته ها و منافع شخصی خود می دانستند و برای نابودی 

ایشان از هیچ توطئه ای دریغ نمی کردند! 
2- وجود تبلیغات سوء و محیط فاسد

قرآن کریم می فرماید: ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه 
ساخت )طه- 8۵( سامری از غیبت موسی)ع( سوءاستفاده کرد و با تبلیغات 

خاصی گروه عظیمی از مردم را از مسیر توحید منحرف ساخت.

هر کاری که محصول مثبتی 
داشته باشــد اعم از اینکه 
تولیدی باشد یا خدماتی و یا 
رفاهی و در چارچوب قوانین 
انجام  دینی  ارزش هــای  و 
در  و  بــوده  مقدس  پذیرد، 
اسلام به عنوان »کار«، مورد 

تمجید قرار گرفته است.

زمیــن به صورت آباد و با نعمت های آماده آفریده نشــده ، بلکه 
انسان باید با کار و تلاش و بهره گیری از امکانات تولید، زمین را 
آباد کند و نیازمندی هایش را برطرف سازد. بدین سان، هرگونه 
کار و فعالیــت تولیدی که به آبادی زمین بینجامد، در راســتای 

تحقق اراده الهی و از مظاهر بندگی خداست.

برای جلوگیــری از هرگونه 
تخاصــم و اجحــاف باید 
براساس معیارهای عرفی و 
پسندیده اجتماعی، مزد کار 
تعیین شــود، همان طوری 
که در ازدواج ، مهریه تعیین 
می شــود.  امــام علی )ع( 
می فرماید: پیامبر خدا از به 
از  پیش  کارگر،  گرفتن  کار 

تعیین مزدش نهی فرمود.

کار به معنای هر عمل و فعلی که موجب آثار 
مثبت و منفی است ، به دو قسم خوب و بد تقسیم 
می شود و عموم مردم به کار خوب، پاداش و برای 
کار بد کیفر قرار می دهند. بر این اساس وقتی از 
ارزش کار و کارگر در اسلام سخن به میان می آید 
به معنای هر فعالیتی است که آثار و پیامدهای 
مثبت و خوبی دارد. نویســنده در نوشتار زیر 
ارزش و اهمیت کار در قرآن و آموزه های دینی 
را بررسی کرده و به برخی آداب کار و کارگری 

پرداخته است.
***

فرق میان عمل و فعل در فرهنگ قرآنی
در زبــان عربــی واژه »عمل« به معنــای کار به 
مفهوم خاص که از انســان با شکل اختیاری و ارادی 
صادر می شــود است. از رو در آیات قرآن در بسیاری 
از موارد، ایمان با عمل همراه شــده است؛ زیرا از نظر 
قــرآن، ایمان که عقد و اعتقاد باطنی و قلبی اســت، 

باید در رفتار انسانی خودنمایی کند. 
اعمال انسانی بر اساس نگاه او به ایمان می تواند به 
دو دسته اصلی اعمال صالح و اعمال طالح و به تعبیر 
قرآنی اعمال فساد تقسیم شود. لذا همواره عمل صالح 
مصلحان را در برابر عمل فاسد مفسدان قرار می دهد.
)بقره، آیات ۷ تا 12؛ کهف، آیه 94؛ اعراف، آیات  8۵ 

و ۵6؛ محمد، آیه 22(
بنابراین، عمل انسانی به دو دسته اصلی عمل صالح 
و عمل فاسد تقسیم می شود که گاه از عمل فاسد به 
عنــوان عمل طالح یا بد یاد می شــود. این بدان معنا 
اســت که کار از نظر قرآن، همواره کار خوب و صالح 
نیست، بلکه می تواند کار بد و فاسد هم باشد. بنابراین، 

* چرا با این جمعیت زیادی که در جهان است،ولی مسلمان 
کم است؟

- فراوانی یک چیز دلیل بر برتری و با ارزش بودن آن نیســت. در 
برخی مسائل ، کیفیت مهم تر از کمیت است. طلا و جواهرات زیادتر است 
یا سنگ و خاک؟! سنگ و خاک بیشتر است و طلا و جواهرات خیلی 

کمتر از خاک و سنگ، ولی ارزش آنها خیلی بیشتر است. 
بنابرایــن صرفا زیادی دلیل برتری نیســت. فراوانی جمعیت غیر 
مسلمانان دلیل بر بهتر بودن آنها نبوده و مسلمانان هرچند تعدادشان 
کمتر اســت، اما به دلیل آنکه در مسیر صحیح و دین حق قرار دارند، 
ارزشمندتر هستند. قدمت و پیشینه سایر ادیان نسبت به اسلام و تبلیغ 
آن توسط حکومت ها و استفاده از قدرت و چیرگی خود در طول تاریخ 

و... موجب شده تعداد مسلمانان از غیر مسلمانان کمتر باشد.
در عین حال امروز با وجود همه تلاش ها برای ارائه چهره ای نامناسب 
از اسلام و سیاست اسلام هراسی از سوی دشمنان، بحران های فرهنگ 
مادی غربی موجب گســترش گرایش به اســلام شده، به گونه ای که 
مطابق جدیدترین مطالعات و پیش بینی های جمعیتی مرکز تحقیقاتی 
پیو، جمعیت مسلمانان جهان طی دهه های آینده بیشترین میزان رشد 
را در مقایسه با تمام گروه های دینی دیگر شاهد خواهد بود. بدین معنا 
که طی ســال های 2010 تا20۵0 در سطح کل جهان میزان افزایش 
جمعیت در بین مسیحیان ۳۵ درصد و در بین هندوها ۳4 درصد و در 
بین یهودیان 16 درصد خواهد بود، در حالی که میزان رشد جمعیت در 
بین مسلمانان طی همین دوره زمانی، ۷۳ درصد خواهد بود. به طوری 
 که جمعیت مسلمانان جهان در 20۵0 به حدود 8/2 میلیارد نفر افزایش 
خواهد یافت.  به عبارت دیگر جمعیت مســلمانان در سه دهه آینده 
تقریباً برابر بــا پرجمعیت ترین گروه های دینی جهان یعنی جمعیت 
مسیحیان خواهد شد و نزدیک به یک سوم جمعیت جهان را مسلمانان 

تشکیل خواهند داد.)1(
______________________________

1. فروتن، یعقوب، بررســی جمعیت شناختی مســلمانان در جهان معاصر، 
فصلنامه پژوهش های سیاســی جهان اســلام، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 

1۳94، صص ۷0-۷1.

علت اندک بودن شمار مسلمانان

 شخصی آمد خدمت مولای متقیان علی )ع( و گفت: یا امیرالمؤمنین! 
مرا نصیحت کن. ]حضرت فرمود[: نصیحت من به تو اینکه از آن کسانی 
مباش که امید به آخرت دارد اما می خواهد بدون عمل به  آخرت برسد.

مثل همه ما؛ ما می گوییم حبّ علی بن ابی طالب کافی است! تازه حبّ 
ما حبّ حقیقی نیست؛ اگر حبّ حقیقی بود عمل هم پشت سرش بود. 
ما خیال می کنیم یک  گریه  دروغین بر امام حسین )ع( کافی است؛ 
ولی امیرالمؤمنین فرمود اینها دروغ است. اگر حبّ علی بن ابی طالب تو 
را به عمل کشاند، بدان حبّ تو صادق و راستین است. اگر  گریه بر حسین 
بن علی تو را به سوی عمل کشاند، بدان که تو بر حسین بن علی  گریه 

کرده ای و  گریه تو راستین است. اگر نه، فریب شیطان است.
آزادی معنوی، استاد شهید مرتضی مطهری، ص 123

گریه   بی عمل، فریب شیطان است!

رضا   مقام 
مقام عاشقان و محبان

هر کســی دوست دارد نتیجه و آثار کاری را که انجام می دهد در 
زندگی اش ببیند؛ چرا که انگیزه حرکت و کار در انسان، همین نتایج 
و ثمرات آن است که از آن به علت غایی یاد می کنند. هر مؤمن بر آن 
است تا با کارهای نیک و پسندیده در پیشگاه خداوندی از محبوبیت 
برخوردار شــده و رضایت او را جلب کنــد و خداوند را در جلوه های 

جمالی اش ببیند و رحمت رحمانی و رحیمی اش را مشاهده کند.
مؤمــن، رضایت الهی را رضایت خود می داند و در جســت وجوی 
آن، همــه نیات و اعمال خویش را تنظیــم می کند. از نظر مؤمن هر 
آنچه جانان پســندد آن پســندیده است و از هجران و وصل یا درد و 
درمان در مقام راضیه مرضیه، رضایت و خشنودی او را دلخوش دارد 
و همانند عاشــورائیان در اوج مصیبت ها و دردها و رنج ها، چیزی جز 
زیبایی نمی بیند؛ چرا که آن را پســند و خواســته خداوندی یافته و 

خشنودی خداوند را در آن دیده و جسته است. 

این همان مقام رضاست که اهل بیت)ع( همواره بر آن تاکید داشته 
و خود را این گونه به مردمان نشان داده اند و خواهان الگوبرداری ولو در 
حد توان از این مقام شده اند. از امام )ع( روایت است که فرمود: رضی 
الله، رضانــا اهل البیت؛ رضایت خداوند همان رضایت ما اهل بیت)ع( 
است.)بحار الانوار، ج 44، ص ۳6۷( پس ما اهل بیت راضی هستیم به 
آنچه که رضای خدا در آن است. امام باقر)ع( در دیدار با صحابی بزرگ 
پیامبر)ص( جابر بن عبدالله انصاري از بینش و نگرش اهل بیت)ع( و 
رضایتمندي ایشــان به مشیت الهي اینگونه سخن مي گوید: جابر بن 
عبدالله انصاري، صحابي رســول خدا)ص( در بســتر بیماري افتاده و 
آخرین لحظات زندگاني خود را مي گذراند.  امام باقر)ع( به عیادت او 
رفت و با مهرباني کنارش نشست و فرمود: اي جابر، حالت چطور است؟ 
جابر، پیرمردي که عمري را در رکاب پیشوایان معصوم گذرانیده بود، 
عرض کرد: حال پیرمردي را دارم که پیري را بر جواني مي پســندد و 
مرگ را نســبت به زندگاني بیشتر دوست دارد و به بیماري نسبت به 
تندرستي علاقه بیشــتري دارد. او مي خواست این گونه بر ناملایمات 
شــکر گزارد و بگوید که از هیچ یک از آنها نابردباري نمی کند.  ولی 
امام باقر)ع( ســخني فراتر از آن گفت و فرمود: »اما من آنچه را خدا 
بخواهد دوســت دارم. اگر جواني را بخواهــد به آن علاقه مندم و اگر 
بیماري را بر تندرستي من بپسندد، من هم همان را مي خواهم و اگر 
زندگي را بر مــرگ در مورد من ترجیح دهد، همان را برمي گزینم.« 

)جامع السعادات، ج ۳، ص 28۵(
یکــی درد و یکی درمان پســندد

یکی وصل و یکی هجران پســندد
من از درمان و درد و وصل و هجران 

پســندم آنچه را جانان پســندد
از نظر انسان مؤمن، رضایت خداوندی اوج محبوبیت است و دشنه 
معشوق در تن عاشق عین وصل و وصال است و شکست کوزه مجنون 
به دســت لیلی را عین عشق بازی می شمارد و این رحمت رحیمی را 

بسیار خوش دارد. 

 از نظر مؤمن هر آنچه جانان پســندد 
آن پسندیده است و از هجران و وصل 
یا درد و درمان در مقام راضیه مرضیه 
رضایت و خشنودی او را دلخوش دارد 
و همانند عاشورائیان در اوج مصیبت ها 
و دردها و رنج ها، چیــزی جز زیبایی 
نمی بیند؛ چرا که آن را پسند و خواسته 
را  یافته و خشنودی خداوند  پروردگار 

در آن دیده و جسته است.

فرهنگ کار در قرآن
علی پوریا

از مردمــان می خواهد تا به جای کار بد به کار خوب 
بپردازند تا در کنار ایمان، ایشان را به سعادت دنیوی 
و اخروی برســاند )عصر، آیات 1 تا ۳؛ مائده، آیه 9۳؛ 
بقره، آیه 2۷۷(؛ زیرا کار بد جز ضرر)بقره، آیه 102؛ 
اعراف، آیه 90( و خســران )مائــده، آیه ۵۳( چیزی 
نصیب انســان نمی کند و آثار و پیامدهای مخرب آن 
در همه ابعاد زندگی از جمله در محیط زیســت بشر 

خودنمایی می کند. )روم، آیه 41(
در فرهنگ قرآنــی، از واژه »فعل« نیز به معنای 
کار اســتفاده شده است، اما میان فعل و عمل تفاوت 
است. عمل به معنای هر چیزی است که از انسان به 
اســتمرار صادر می شود؛ در حالی که فعل هر چیزی 

است که یک بار از انسان و غیر انسان صادر شود.
در قرآن هیچ گاه واژه »عمل« به خدا نسبت داده 
نشده است، بلکه »فعل« به خدا نسبت داده می شود؛ 
با اینکه عمل اختصاص به انسان دارد، ولی از جهتی 
عامــل اســت، زیرا به کنش و واکنــش یعنی فعل و 
انفعال در انسان نسبت داده می شود و این گونه نیست 
که همیشــه عمل، فعل باشد، بلکه می تواند انفعال و 
واکنش باشــد. همچنین انسان در برابر عمل خویش 
انتظار اجرت و مــزد دارد، در حالی که در برابر فعل 
چنین انتظاری نیســت؛ چرا که گاه شخص فعلی را 

بدون تکرار و بدون اجرت انجام می دهد.
سید علي اکبر قرشي به نقل از کتاب اقرب الموارد 
گفته اســت: عمل در کاری گفته مي شود که از روی 
عقل و فکر باشد، لذا با علم مقرون مي شود ولی فعل 
اعم اســت. ممکن است توأم با تعقل و تفکر باشند و 
در برخي مواقع ممکن اســت که بدون تعقل و تفکر 
انجــام پذیرد. پس فرق بین عمل و فعل اعم و اخصّ 
اســت. این فرق را از قرآن مجید نیز مي شود استفاده 
کرد که عمل به اعمال و کارهای ارادی اطلاق شــده، 
ولی فعل گاهی در افعال جماد نیز به کار رفته است ، 
مثل: » بلَْ فَعَلهَُ کَبِیرُهُمْ هذا؛ گفت: بلکه بزرگ ترینشان 

چنین کرده است.« )انبیاء، آیه 6۳(
در این آیه شریفه »فعل« به جمادات نسبت داده 
شده است؛ زیرا آیه مذکور مربوط به داستان حضرت 
ابراهیم)ع( است که فرموده است، چون آثار جرم در 
نزد »بت« بزرگ بوده است ، پس از»بت« بزرگ سؤال 
کنید. بنا براین در این آیه »فعل« به  بت که از جمله 
جمادات است نسبت داده شده است.)قرشی سید علی 

اکبر ، قاموس قرآن ، ج۵ ص4۵(
مؤلف کتاب تاج العــروس راجع به معناي عمل 
و تفاوت آن با فعل اقوال مختلفي آورده اســت که از 
مجموع آن چنین برداشــت مي شود که بین فعل و 
عمل از چند جهت فرق است. اول اینکه عمل به کاري 
گفته مي شود که با تفکر و تدبر انجام گیرد و فعل هر 
نوع کاري را شامل مي شود خواه با فکر و تدبر باشد یا 
نباشد. دوم اینکه این عمل اشاره به استمرار کار دارد 
ولي در فعل اســتمرار لازم نیست و به همین جهت 
خداونــد در قرآن »واعملوا صالحا« فرموده و »وافعلوا 
صالحا« نفرموده، ســوم اینکه »عمل« فقط کارهاي 
اختیاري را دربر مي گیرد و »فعل« کارهاي اختیاري 
و غیراختیاري را شامل مي شود، چهارم اینکه »عمل« 
قول )سخن( را دربر دارد ولي »فعل« این گونه نیست.
)محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني ،تاج العروس 

من جواهر القاموس ، ج۳0 صص ۵۵ و 182(
در قرآن واژه »قول« گاه در برابر »فعل«)شعراء، 
آیــه 226؛ صف، آیه 2( و گاه در برابر »عمل« به کار 
رفته اســت.)بقره، آیه 80؛ نساء، آیه 4۳؛ اعراف، آیه 
28؛ یونس، آیــه 68( همچنین در قرآن 2۷۵ مرتبه 

واژه عمل و مشتقات آن به کار رفته است.
به هر حال، آنچه مراد از کار در این جا است، همان 
معنای اصطلاحی است که فرهنگ نویسان فارسی آن 
را چنین تعریف کرده اند: »آنچه از شــخص یا چیزی 
صادر شود و آنچه شخص، خود را بدان مشغول سازد«.

)لغــت نامه دهخــدا، ج11، ص1۵81۷( در فرهنگ 
فارسی، »کار« با پیشه، شغل و عمل مترادف دانسته 

شده است.)فرهنگ فارسی ، معین، ج۳، ص2۷89(
مفهوم »کار« در اقتصاد اسلامی

چنان که گفته شد ، کار در عرف مردم، به معنای 
هر آنچه از شــخص صادر شود و شخص خود را بدان 
مشغول سازد )لغت نامه دهخدا، ج 11، ص 1۵81۷، 

واژه »کار«( آمده اســت، امــا در مفهوم اجتماعی و 
اصطلاحی به فعالیّتی اطلاق می شــود که به وسیله 
آن انسانها از طبیعت بهره می گیرند و بدین سان بقای 
خود را تأمین می کنند.)دائرة المعارف تطبیقی علوم 

اجتماعی، ج 1، ص 42۳، »کار«(
از نگاه قرآن کارهای انســان به دو دســته اصلی 
کارهــای مادی و معنــوی و از یک منظر به کارهای 

صالح و فاسد تقسیم می شود.
بنابرایــن، گرچــه واژه کار بر هــر عملی اعم از 
اقتصادی، عبادی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و مانند 
آنها اطلاق می شــود، ولی مقصود ما در این نوشته از 
کار، کار اقتصادی اســت. حتی مراد ما در این مقاله 
کارهای معنوی از قبیل اعمال صالح، یا زشــت و نیز 
افعال اختیاری انســان نیســت؛ بلکه مقصود از کار، 
فقط کارهای تولیدی و اجتماعی و اقتصادی اســت. 
در آیــات قرآن برای تبیین کار اقتصادی تنها از واژه 
فعل و عمل استفاده نشده ، بلکه از واژگانی دیگر چون 
»سعی «، »کسب «، و مشتقات آنها و بلکه هر آنچه بر 
فعالیّت های تولیدی و اقتصادی و اجتماعی دلالت می 

کند، استفاده شده است.
با ایــن تفاصیل، چنان که معلوم شــد »کار« در 
حوزه هــای گوناگون معانی متفاوتــی دارد. در حوزه  
اقتصاد نیز برای »کار« تعاریف مختلفی گفته شــده 
اســت، که از میان آن، تعریف زیر شــاید از جامعیت 
بیشتری برخوردار است: »کار مجموعه اعمالی است 
که انســان به کمک مغز، دست، ابزارها و ماشین ها، 
در راه تولیــد ثروت یا ایجاد خدمات، انجام می دهد و 
این اعمال نیز متقابلًا بر انسان تأثیر می گذارد و او را 

تغییر می دهد«.)جامعه شناسی کار و شغل، ص10(

ارزش و اهمیت کار در قرآن
کار اقتصــادی به مفهوم هرگونه فعالیتی اســت 
که بــرای تولید کالا و خدمات مورد نیاز یا بالا بردن 
سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومی در چارچوب قوانین 

و ارزش های اسلامی انجام می شود.
بنابراین، هر کاری که محصول مثبتی داشته باشد 
اعم از اینکه تولیدی باشــد یا خدماتی و یا رفاهی و 
در چارچــوب قوانین و ارزش های دینی انجام پذیرد، 
مقدس بوده و در اسلام به عنوان »کار«، مورد تمجید 

قرار گرفته است.
از نگاه قرآن کار و تلاش باید در راستای خلافت 
انسان بر زمین و اهداف آفرینش باشد و انسان به سبب 
اینکه از چنین تصرف ذاتی برخوردار اســت، باید در 
این راســتا کار را تعریف و ساماندهی کند، حال چه 
کار اقتصادی باشــد یا هر کار دیگر؛ خدا در این باره 
می فرماید: خداوند شــما را در زمین پدید آورد و آباد 

کردن آن را به شــما ســپرد.« )اعراف، آیه 10( و در 
جایی دیگر نیز می فرماید: اوســت که شما را از زمین 
ایجاد کرد تا آن را آباد و عمران کنید.)هود، آیه 61( 
»اعمار و استعمار زمین« در لغت به معنای واگذاری 
آن برای عمران و آبادی است.)تحف العقول، ص288؛ 

الحیاه، ج۵، ص4۳6(
بنابرایــن، زمین به صورت آبــاد و با نعمت های 
آماده آفریده نشــده ، بلکه انســان باید با کار و تلاش 
و بهره گیــری از امکانات تولیــد، زمین را آباد کند و 
نیازمندی هایش را برطرف ســازد. بدین سان، هرگونه 
کار و فعالیت تولیدی که به آبادی زمین بینجامد، در 
راستای تحقق اراده الهی و از مظاهر بندگی خداست.

کسب و کار به مفهوم اقتصادی آن، مورد تشویق 
و ترغیب خداوند اســت )هود، آیه 61؛ نحل، آیه 14؛ 
اســراء، آیات 12 و 66؛ قصــص، آیه ۷۳(؛ زیرا راهی 
برای تحصیل فضل خدا است و انسان باید این گونه از 
امکانات و استعدادهای خود و طبیعت برای کمال یابی 
و خلافــت الهی بهره گیرد. )بقره، آیه 198؛ حل، آیه 

14؛ اسراء، آیات 12 و 66؛ قصص، آیه ۷۳(
اصولا اینکه انســان با تلاش و کوشــش خویش، 
نیازهای آسایشی و رفاهی خود را برآورده کند و حتی 
از طریق کار بتواند درآمدی داشته باشد تا دیگران نیز 
از آن بهره مند شــوند، به عنوان یک ارزش تلقی شده 
اســت. پس وقتی سخن از انفاقات مالی است به طور 

طبیعی باید فعالیت اقتصادی باشد تا انفاقات نیز انجام 
شــود؛ پس از نظر قرآن کار و تلاش، امری ارزشمند 
اســت که شخص با انفاق از درآمد آن، مورد ستایش 

خدا قرار می گیرد.)توبه، آیه ۷9(
انســان ها باید به کار و فعالیت اقتصادی بپردازند 
و جنســیت در این امر هیچ گونه نقشی ندارد؛ زیرا از 
نظــر قرآن، زنان مانند مردان، برخوردار از حق کار و 
کســب هســتند و این حق طبیعی همگان به عنوان 

انسان است.)نساء، آیه ۳2(
بر اساس آموزه های وحیانی، انسان دارای امکانات 
و توانایی و اســتعدادهای خاصی است که می تواند از 
کار بــرای بهبود زندگــی و برخورداری از فضل الهی 
اســتفاده کنــد؛ و از آنجا که خدا به انســان چنین 
امکانات و توانایی بخشیده باید سپاسگزار خدا باشد.
)نحل، آیــه 14؛ قصص، آیه ۷۳؛ روم، آیه 46؛ فاطر، 

آیه 12؛ اسراء، آیه 66(
شب برای استراحت و روز برای کار و برخورداری 
از فضل الهی است و انسان باید به این نکته در فرهنگ 
کار اسلامی توجه داشته باشد.)اسراء، آیه 12؛ قصص، 

آیه ۷۳؛ روم، آیه 2۳؛ نباء، آیه 11(
همچنین انســان با کار خــودش مالک برخی از 
چیزها می شود و در حقیقت، کار یکی از راه های کسب 
مالکیت است.)نساء، آیه ۳2( پس در ارزش کار باید به 
این نکته توجه داشــت که کار یکی از راه های کسب 

مالکیت مانند ارث است.
در ارزش و اهمیــت کار همچنین باید گفت که 
کســب و کار بر روی زمین، راهی برای تأمین زندگی 
و روزی اســت که خدا برای انســان قرار داده است.
)ملک، آیه 1۵( پس انســان بــا کار خویش می تواند 

اســباب روزی خویش و دیگــران را فراهم آورد؛ زیرا 
خدا کســب روزی را در اموری قرار داده که به عنوان 
اسباب روزی مطرح است؛ از جمله این اسباب روزی 

باید به کار اشاره کرد.)همان(
قرآن در آیه ۳9 ســوره نجم بهره انســان از دنیا 
را تنها در ســایه تلاش و کار می دانــد و می فرماید: 
وَأنَْ لیَْسَ للِْنِسَْــانِ إلَِاّ مَا سَعَی؛ برای انسان بهره ای 
جز ســعی و کوشش او نیست. این بدان معناست که 
انســان اگر تلاش کند و کار و فعالیت نماید می تواند 
در آســایش و رفاه باشد و در غیر این صورت از دنیا 

بی نصیب خواهد ماند.
آداب کار و کارگری

در آموزه هــای دینی بــرای اینکه هــر فعالیت 
اقتصــادی در مســیر آفرینش انجام شــود، آداب و 
احکامی بیان شــده که توجه بــه این آداب می تواند 
انسان را در تحقق خواسته ها حتی مادی یاری رساند 

و مثلا موجب برکت در کارش شــود. از جمله آدابی 
که برای کار و کارگر در اســلام بیان شده می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1.آغاز کار با بسم الله: در هر کاری لازم است 
تا انسان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کند تا ابتر 
نشود؛ زیرا در روایت است که کاری که با بسمله آغاز 
نشود، ابتر و دم بریده خواهد بود و به نتیجه نمی رسد. 
از نظر قرآن حتی در ذبح حیوانات لازم است تا بسم 
الله البته بدون الرحمن الرحیم گفته شود. البته بسمله 
در برخی از کارها مانند ذبح لازم و واجب اســت، اما 
در برخی دیگر مستحب است. از همین رو از فضیلت 
بســم الله در هر کاری از جمله فعالیت های اقتصادی 
سخن به میان آمده است. در آیات قرآن بیان شده که 
برای سوار شدن بر مرکب)هود، آیه 41( یا حرکت آن 
بسم الله گفته شود، چنان که در نامه نگاری)نمل، آیه 
۳0( و ســخن گفتن و مانند آنها نیز بسم الله فضیلت 
دارد. خدا خود در مقام عمل و سرمشق، سوره ها را با 
بسم الله الرحمن الرحیم بیان کرده است؛ و از آنجا که 
خداوند متعال، کلام خود را با »بســم الّله« آغاز کرده 
اســت تا بنــدگان آن را بیاموزند و در اعمال و گفتار 
خویش به نام خدا آغاز نمایند، بدین جهت مناسب تر 
این است که »بسم الّله« متعلقّ به فعل »ابَتَْدیء« باشد 
)المیزان، ج 1، ص 1۵( تا انســان نیز در آغاز و ابتداء 

هر کاری با بسم الله کارش را شروع کند.

2.توجه به مشیت الهی: انسان باید در هر کاری 
به این نکته توجه داشــته باشــد که کارش تنها یک 
علت ناقصه برای تحقق معلول است و تا مشیت الهی 
به تحقق چیزی قــرار نگیرد، آن چیز تحقق نخواهد 
یافت؛ به سخن دیگر، علت تامه در تحقق هر چیزی، 
مشیت الهی است و لذا انسان باید همواره به این علت 
تامه توجه داشــته باشد؛ چرا که عزم و اراده انسان به 
تنهائی تحقق بخش چیزی نیســت. بر همین اساس، 
از انسان ها خواسته شده تا به این مشیت توجه کنند 
«)کهف، آیه ۳9(  ةَ إلَِاّ باِلَلهّ و با گفتن »مَا شَاءَ الَلهّ لَا قُوَّ
نه تنها درصورت عدم تحقق دلسرد نشوند، بلکه کار 
خود را با مشیت الهی پیوند زنند. بر همین اساس لازم 
است تا انسان در کارها به مشیت الهی توجه و در قول 
آن را بیــان کند.)کهف، آیات 2۳ و 24 و ۳9( از نظر 
آموزه های قرآنی، کسی که به مشیت الهی قائل است، 
می داند که در صورتی که مشیت الهی به تحقق چیزی 
قرار نگیرد، اگر همه اسباب فراهم آید، آن چیز تحقق 
نخواهد یافت؛ از همین رو امام سجاد)ع( می فرماید: یا 
لُ حِکْمَتَهُ الوَسائلِ؛ ای خدایی که حکمت و  مَنْ لا تبَُدِّ
مشــیت تو را هیچ اسباب و وسیله ای تبدیل نمی کند 

و جایگزین نمی سازد.)صحیفه سجادیه، دعای 1۳( 
3.توکل بر خدا: کار هنگامی که با اراده قوی و 
همت و عزم همراه شد، به سرانجام می رسد، البته به 
شرطی که انسان توکل داشته باشد؛ از همین رو خدا 
در قرآن به پیامبرش می فرماید: هر گاه بر کاری عزم 
کــردی، بر خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را 

دوست می دارد.)آل عمران، آیه 1۵9(
4.مشاوره با متعهد متخصص: مشورت در هر 
کاری از جمله اقتصادی امر خوب و پسندیده ای است؛ 
هر چه کار مهم تر باشــد، باید با افرادی که دارای دو 
خصوصیت تعهد و تخصص هســتند مشورت شود. از 
نظر قرآن، کســی که فاقد تعهد ایمانی است شایسته 
نیســت که طرف مشــورت قرار گیرد، چنان که غیر 
متخصص نیز نباید مورد مشــورت قرار گیرد یا کاری 
به او ســپرده شود.)آل عمران، آیه 1۵9؛ شوری، آیه 

۳8؛ یوسف، آیه ۵۵(
5.توانایی: شخصی که به کار گرفته می شود باید 
توانایی انجام آن کار را داشته باشد.)قصص، آیه 26؛ 

یوسف، آیه ۵۵(
6.امانتداری: در هر کاری که انسان وارد می شود 
باید امین باشد. پس زمانی که کسی را به کار می گیرد 

و چه آن هنگام که خود کار را انجام می دهد، امانتداری 
یکی از اصول اساسی آن است.)همان(

7. اجرت مناسب: اجرتی که برای کار و کارگری 
داده می شود باید اجرت مناسب بر اساس معیارهای 
عرفی باشد. )بقره، آیه 22۳( پیامبر)صلي الله علیه و 
آله( می فرماید: ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائرِِ؛  ظلم در 
پرداخت مزد کارگر ، از گناهان بزرگ است.)بحارالأنوار ، 

ج 10۳ ص 1۷0(
از هرگونه  برای جلوگیــری  8. تعیین اجرت: 
تخاصــم و اجحاف باید براســاس معیارهای عرفی و 
پسندیده اجتماعی، مزد کار تعیین شود، همان طوری 
که در ازدواج ، مهریه تعیین می شــود.)همان؛ قصص، 
آیات 28( امام علی )ع( می فرماید: نهَی ]رَسُولُ الّله[ أن 
یسُتَعمَلَ أجیرٌ حَتّی یعُلمََ ما اجُرَتهُُ؛  پیامبر خدا از به 
کار گرفتن کارگر، پیش از تعیین مزدش نهی فرمود.

)کتاب من لایحضره الفقیه، ج4، ص10(
9. اجرت پس از کار: از دیگر آداب کار آن است 
که اجرت را پس از اتمام کار پیش از آنکه عرق کارگر 
خشک شود، پرداخت کرد. امام صادق )ع( می فرماید: 
أعطِهِــم اجُورَهُم قَبلَ أن یجَِفَّ عَرَقُهُم؛  پیش از آنکه 
عرق آنان)کارگران( خشــک شود ، مزدشان را بپرداز.

)الکافی، ج۵، ص289(
10. مراعــات عبادت: کارگر چه برای خود یا 
دیگری ، باید مراعات عبادت کند و اجازه داشته باشد 
در وقت نماز به عبــادت بپردازد. درباره روز جمعه 
که کار پیش از نماز کراهت دارد، دســت کم هنگام 
نماز دست از کار بردارد. امام صادق)ع( می فرماید: 
مَنِ استَأجَرَ أجیرا ثمَُّ حَبَسَهُ عَنِ الجُمُعَةِ یبَوَءُ بإِثمِهِ 
وَ إن کانَ هُوَ لمَ یحَبِســهُ اشتَرَکا فيِ الأجرِ؛ هر کس 
کارگــری را به کار گیرد و او را از شــرکت در نماز 
جمعه بازدارد ، گناهش را به عهده گرفته است و اگر 
او را باز ندارد ، در اجر او شریک است.)تهذیب الأحکام ، 

ج2، ص1۷۵.(
11. تامین اجتماعی: از دیگر خصوصیات کار و 
کارگری در اسلام ایجاد شــرایطی است که امروز از 
آن بــه تامین اجتماعــی و در عربی تکافل اجتماعی 
می گوینــد یعنی کفالت کردن شــخص در زندگی و 
تامین نیازهایش در هنگام ناتوانی و پیری. در روایت 
است: مَرَّ شَیخٌ مَکفُوفٌ کَبیرٌ یسَألُ. فَقالَ أمیرُالمُؤمِنینَ: 
. فَقالَ:  ما هــذا؟ فقالوُا: یــا أمیرَالمُؤمِنینَ! نصَرانــيٌّ
اســتَعمَلتُمُوهُ حَتّی إذا کَبُرَ و عَجَــزَ مَنَعتُمُوهُ ، أنفِقُوا 
عَلیَــهِ مِن بیَتِ المالِ؛  پیر مرد فرتوت و نابینایی ، در 
حال گدایی ، بر امیرمؤمنان گذشت.امام فرمود: »این 
مرد کیســت و چرا گدایــی میکند؟« جواب گفتند: 
»نصرانی اســت«. امام فرمود: »تا آن زمان که قدرت 
کار کردن داشــت از او کار کشــیدید و اینک که پیر 
شــده و قدرت. کار کردن ندارد ، از تأمین روزی وی 
دریــغ می ورزید؟ از بیت المــال، زندگی او را تأمین 

کنید.« )وسائل الشیعه ، ج1۵، ص66 (


